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از گوشه و کنار ایران

حوادث جهان

گـــروه حـــوادث/ اثر انگشـــت پرســـتار خانگی 
که به بهانـــه نگهداری از کـــودکان راهی خانه 

مردم می‌شـــد تا ســـرقت کنـــد، او را لو داد.
بـــه گـــزارش خبرنگار حـــوادث »ایـــران«، چند 
روز قبـــل زوج جوانـــی بـــا مراجعـــه بـــه پلیس 
از پرســـتار خانگی‌شـــان بـــه اتهـــام ســـرقت 
شـــکایت کردند: مدتی قبـــل از مرکز خدماتی 
زن جوانـــی به نـــام مهرنوش را برای پرســـتاری 
دو فرزندمـــان آوردیـــم. امـــروز مجبور شـــدیم 
بـــرای خرید لحظاتـــی بچه‌ها را با پرستارشـــان 
تنهـــا بگذاریم. به خانه که برگشـــتیم، متوجه 
شـــدیم پای پسرم زخم شـــده و پرستار مدعی 
بود که هنگام بازی آســـیب دیده اســـت. بچه 
را برای درمان به بیمارســـتان بردیم و زمانی که 
برگشـــتیم، دختر 15 ســـاله‌ام گفت مهرنوش 
پـــس از تمیز کـــردن خانـــه آنجا را تـــرک کرده 
اســـت. امـــا زمانی کـــه به اتـــاق خـــواب رفتم، 
متوجه شـــدم 2 میلیـــارد تومان طـــا و دلار به 
ســـرقت رفتـــه اســـت و تصـــور می‌کنم ســـارق 

کســـی نیســـت جز پرســـتار خانگی‌مان.
به دنبال شـــکایت زوج جـــوان، تحقیقات آغاز 

شـــد و زمانی که کارآگاهان برای بررسی هویت 
پرســـتار خانگـــی به ســـراغ شـــرکت خدماتی 
رفتنـــد، دریافتند مهرنوش با کارت شناســـایی 
شـــخص دیگری اســـتخدام شـــده بود اما زیر 
قرارداد اثـــر انگشـــت او در برگه قـــرارداد ثبت 
شـــده بود. بـــا بررســـی اثـــر انگشـــت، هویت 

واقعـــی مهرنوش به دســـت آمد.
وی مجـــرم ســـابقه‌داری بـــود کـــه بـــه اتهـــام 
سرقت تحت عنوان پرســـتار خانگی بازداشت 
شـــده بود. بـــا شناســـایی هویـــت زن جوان، 
به دســـتور بازپرس شـــعبه یازدهم دادســـرای 
ویـــژه ســـرقت پایتخـــت، مهرنوش بازداشـــت 
شـــد و در تحقیقات به ســـرقت‌های ســـریالی 
اعتراف کـــرد و گفت: کارت ملی را در یک مرکز 
خدمات قضایـــی از زن جوانی ســـرقت کردم. 
از آنجایـــی که ســـابقه‌دار بودم، بـــا مدرک زن 
جوان اســـتخدام شـــدم. بـــا ورود بـــه خانه‌ها 
در فرصتی مناســـب ســـرقت می‌کـــردم و بعد 
از مدتی هـــم دیگر بـــه محـــل کارم نمی‌رفتم. 
گاهـــی اوقات هم کـــه یکی از والدیـــن در خانه 
به همراه فرزندان‌شـــان حضور داشـــت چون 

گـــروه حـــوادث/ ورزشـــکار جوانی 
کـــه در حادثـــه انفجـــار زورخانـــه 
شهرداری شاهرود دچار سوختگی 
شـــده بود، جـــان خود را از دســـت 

داد.
مـــی  عمو بـــط  ا و ر رش  ا گـــز بـــه 
عت  ســـا  ، د و هر شـــا ی  ر ا شـــهرد
 حدود ۲۰ سه‌شـــنبه گذشـــته وقوع
آتـــش ســـوزی در انبـــار ضایعـــات 
شـــهرداری ناحیـــه ۲ بـــه ســـازمان 
آتش‌نشـــانی شـــهرداری شـــاهرود 
و آتش‌نشـــانان در  گـــزارش شـــد 
کوتاه‌تریـــن زمان خـــود را به محل 
حادثـــه رســـانده و پس از رســـیدن 
بـــه محـــل بـــا اقـــدام بـــه خاموش 
کردن آتش، عملیات امدادرســـانی 
را آغـــاز کردنـــد. طبق بـــرآورد اولیه 
کارشناســـان ســـازمان آتش‌نشانی 
نشـــت گاز در ســـرویس بهداشـــتی 

زورخانـــه و بـــه دنبـــال آن روشـــن 
کـــردن کلیـــد برق توســـط یکـــی از 
مصدومـــان حادثه باعـــث انفجار و 
وقوع آتش ســـوزی شـــد که آتش از 
آنجا بـــه انبار ضایعـــات و جاروهای 
شـــهرداری ناحیـــه دو نیز ســـرایت 
کرد و بـــا تلاش آتش‌نشـــانان آتش 
در کوتاه‌ترین زمان خاموش شـــد.
دچـــار  نفـــر  دو  حادثـــه  ایـــن  در 
ز  ا یکـــی  کـــه  شـــدند  ســـوختگی 
ایـــن افـــراد بـــه نـــام ســـیدمحمد 
میرحســـینی بـــه دلیل ســـوختگی 
ناشـــی از انفجـــار گاز بـــرای ادامـــه 
درمـــان بـــه بیمارســـتانی در تهران 
انتقـــال یافت اما روز گذشـــته جان 
باخت. نفـــر دوم تحت مـــداوا قرار 
دارد.علت دقیق این حادثه توسط 
کارشناسان سازمان آتش‌نشانی در 

دســـت بررســـی است.

 فوت ورزشکار شاهرودی
 بر اثر سوختگی شدید

گـــروه حوادث /  مرد همســـایه که به 
خاطـــر اختـــاف بر ســـر پـــول قبض 
بـــرق مرتکـــب قتـــل و بـــه قصـــاص 
رضایـــت  بـــا  بـــود  شـــده  محکـــوم 
اولیـــای‌دم از جنبـــه عمومـــی جرم 

. شـــد کمه  محا
بـــه گـــزارش »ایـــران«، اردیبهشـــت 
1399 خبر قتل مرد جوانی با ســـاح 
شـــکاری در خانه‌اش به پلیس اعلام 
شـــد. شـــاهدان اظهار کردند، قاتل 
وی مرد همســـایه اســـت. چنـــد ماه 
بعد پلیس توانســـت متهـــم فراری را 
با 99 فشـــنگ در کوهدشت ردیابی و 

بازداشـــت کند.
وی در بازجویی‌هـــا به درگیری با مرد 
همســـایه اعتراف کرد اما مدعی شد 
قصدش کشتن او نبوده و فقط برای 

ترساندنش اسلحه کشیده است.
با تکمیـــل تحقیقـــات پرونـــده برای 
رســـیدگی به شـــعبه 10 دادگاه کیفری 

یک اســـتان تهران فرســـتاده شـــد.
 

در دادگاه چه گذشت؟
در ابتـــدای این جلســـه پـــدر مقتول 
از طـــرف خـــودش و 3 فرزنـــد صغیر 

قربانـــی درخواســـت قصـــاص کرد.
ســـپس متهـــم بـــه جایـــگاه رفـــت و 
گفـــت: از چنـــد ســـال قبـــل مـــن و 
بـــرادرم در منطقـــه پیشـــوا ملکـــی 
داریـــم. مقتول هم همســـایه ما بود. 

او از مدت‌هـــا پیش از بـــرق ملک ما 
به طـــور غیرقانونی اســـتفاده می‌کرد 
و پول آن را هـــم پرداخت نمی‌‌کرد. 2 
مـــاه قبل از حادثه وقتـــی مبلغ بالای 
قبض برق را دیدم به ســـراغش رفتم 
و اعتراض کردم و گفتـــم باید هزینه 
بـــرق را پرداخـــت کنـــی کـــه او زیربار 
نرفـــت و من و برادرم کابل برقی را که 
از ملک مـــا گرفته بـــود، قطع کردیم 
و به او هشـــدار دادیم کـــه دیگر حق 

اســـتفاده از برق ملک مـــا را ندارد.
وی افـــزود: بعد از حـــدود دو ماه وی 
فـــرد مســـلحی را کـــه صورتـــش را با 
نقـــاب پوشـــانده بـــود، اجیر کـــرد تا 
جلوی خانـــه ما بیاید و بـــا تیراندازی 
بـــرای ما رعب و وحشـــت ایجاد کند. 
آن مـــرد چندیـــن گلوله شـــلیک کرد 
کـــه شـــانس آوردیـــم گلوله‌هـــا به ما 
نخـــورد. روز حادثه وقتـــی او را دیدم 
به یکبـــاره شـــروع به فحاشـــی کرد. 
من هم از روی عصبانیت اســـلحه‌ام 
را برداشتم و برای ترساندنش مقابل 
خانـــه‌اش رفتم و یک گلوله شـــلیک 
کـــردم کـــه ناخواســـته بـــه ســـینه او 

. خورد
در پایـــان جلســـه، قضـــات بـــا توجه 
به مـــدارک‌ موجـــود در پرونـــده، وی 
را بـــه قصـــاص و به خاطـــر حمل 99 
فشـــنگ جنگـــی بـــه 2 ســـال حبس 

محکـــوم کردند.

پـــس از آن دیوان عالی کشـــور حکم 
را تأییـــد کـــرد و متهـــم در یک قدمی 
چوبـــه دار قرار گرفـــت. در این میان 
خانـــواده متهـــم توانســـتند رضایت 
اولیـــای‌دم را جلـــب کننـــد و وی از 

قصـــاص رهایی پیـــدا کرد.
 

محاکمه از جنبه عمومی جرم
با رضایت اولیـــای‌دم، متهم از جنبه 
عمومـــی جـــرم پـــای میـــز محاکمـــه 

. د یستا ا
تکـــرار  بـــا  متهـــم  جلســـه  ایـــن  در 
ثـــه  د حا وز  ر  : گفـــت تـــش  ا ر ظها ا
مقتـــول  توهین‌هـــای  شـــنیدن  بـــا 
نتوانســـتم خـــودم را کنتـــرل کنـــم. 
راســـتش قصـــد داشـــتم بـــه پـــای او 
امـــا چـــون حرکـــت  شـــلیک کنـــم 
می‌کرد گلولـــه ناخواســـته به قلبش 
بـــه  ترســـم  از  آن  از  پـــس  خـــورد. 
کوهدشـــت رفتم و برای امرار معاش 
از قاچاقچی‌ها فشـــنگ جنگی خرید 
 و فـــروش می‌کردم و به جـــای پول ،

گوسفند می‌گرفتم.
بـــاور کنیـــد  پایـــان گفـــت:  وی در 
پشـــیمان هســـتم و من و خانواده‌ام 
بـــه ســـختی توانســـتیم از اولیای‌دم 
رضایـــت بگیریم. تقاضـــا دارم تا حد 
امـــکان در مجازاتـــم تخفیـــف قائـــل 
شـــوید.در پایان جلســـه قضات برای 

صدور رأی وارد شـــور شـــدند.

 پیدا شدن مرد گمشده 
در کمپ ترک اعتیاد 

گـــروه حوادث-مرضیه همایونـــی/  امیر وقتی برای تـــرک به کمپ ترک 
اعتیـــاد رفت در کمـــال ناباوری یکی از دوســـتانش را دید که نزدیک به 
2 ســـال پیش باورش شـــده بود به قتل رســـیده و حتـــی قاتلش نیز به 

این قتل اعتـــراف کرده بود.

اعتراف بــه قتــل
 مردی که زنده بود 

کشف گنج از یک خانه در نهاوند
مأمـــوران پلیـــس امنیـــت 
اقتصـــادی و یگان حفاظت 
شهرســـتان نهاونـــد از یک 
خانـــه ۷۸ قطعـــه شـــیء 
زریـــن و طلایـــی بـــه وزن 
نیم کیلـــو کشـــف کردند.
ســـرهنگ جواد خدامرادی 
فرمانـــده یـــگان حفاظت 
اداره‌کل میراث‌فرهنگـــی، 
گردشگری و صنایع‌دستی 

اســـتان همدان در تشـــریح این خبر گفت: در پی رصد اطلاعاتی مبنی بر خرید و فروش اشـــیای عتیقه 
در شهرســـتان نهاوند، در جریان بازرســـی عوامل فرماندهی انتظامی و پلیس امنیت اقتصادی از خانه 
این فرد، هفت ســـکه تاریخی-اســـامی اصل، ۱۶ ســـکه بـــدل از دوران تاریخی، ۱۹ انگشـــتر، بازوبند، ۲۰ 
قطعـــه گوشـــواره طلایی، ۲ دســـتبند، گردن‌آویـــز، ۶ پلاک و مهر کـــه در مجموع تعداد ۷۸ قلم اشـــیای 

زریـــن بودند، کشـــف و ضبط  شـــد.

مرگ غم‌انگیز پسر 8 ساله در استخر
پســـر هشـــت ســـاله که برای شـــنا به اســـتخر رفته بود به علت خفگی در آب اســـتخر جـــان باخت.به 
گزارش پایگاه خبری پلیس زنجان، ســـرهنگ محســـن غنیمتی فرمانده انتظامی شهرستان خدابنده 
گفـــت: در پی وصول خبر انتقال کودکی بی‌جـــان به درمانگاه بخش زرین رود، بلافاصله واحد گشـــت 
خودرویـــی برای بررســـی مورد به محل اعـــزام و گزارش انتقال اورژانســـی کودکی بی‌جان از اســـتخر به 
مرکز مخابره شـــد. تلاش کادر درمان برای احیای پســـربچه هشت ســـاله بی‌نتیجه بود و فوت ناشی از 
خفه‌شـــدگی توسط پزشک تأیید شد.وی در ادامه از والدین خواســـت در صورت استفاده از استخرهای 
ورزشـــی مراقب کودکان کم ســـن و ســـال خود باشـــند و با بهره‌مندی کودکان از تجهیزات شـــنا به هیچ 

وجـــه از آنها غفلت نکنند.
 

حمله راننده عصبانی به مأمور راهور
 راننـــده خودرو وقتی متوجه شـــد پلیس قصـــد جریمه کردن او را دارد به ســـمت مأمـــور راهور حمله‌ور 
شد.ســـرهنگ محمدرضا اســـدنژاد جانشـــین رئیس پلیس راهور خراســـان رضوی گفت: مأمور راهور 
چنـــاران عصـــر جمعه قصد جریمه یـــک راننده متخلف را داشـــت که ناگهان راننده بـــا حالتی عصبانی 
به ســـمت وی حملـــه‌ور و با مأمور راهور درگیر شـــد. اما با حضور مأموران کلانتـــری، این راننده متخلف 

دســـتگیر و به زندان منتقل شـــد. در این درگیری به مأمور راهور آســـیبی وارد نشـــد.

دستگیری سارق طلای تهرانی‌ها در مشهد
خارجـــی  تبعـــه  یـــک   
و  یـــک  ز  ا بیـــش  کـــه 
ز نیـــم کیلوگـــرم طـــا از  ا
تهران سرقت کرده بود، 
در مشـــهد شناســـایی و 
دســـتگیر شد.سرهنگ 
کارآگاه جواد شـــفیع‌زاده 
رئیـــس پلیـــس آگاهـــی 
خراســـان رضوی گفت: 
خبـــر  کســـب  پـــی  در 

ســـرقت مقـــدار قابل توجهی طـــا در تهران و فرار متهم به ســـمت مشـــهد، کارآگاهـــان عملیات ویژه 
پلیـــس آگاهی وارد عمل شـــدند. با بررســـی‌های فنـــی کارآگاهان، خودروی متهم شناســـایی شـــد و دو 
اکیپ از کارآگاهان عملیات ویژه در مســـیر ورودی مشـــهد مســـتقر شـــدند. بدین ترتیب پـــس از ورود 
متهم به مشـــهد، وی را تحـــت تعقیب قرار دادند و در عملیاتی ضربتی دســـتگیر کردنـــد. خودروی این 
متهم که تبعه خارجی اســـت، توقیـــف و از وی بیش از هزار قطعه طلای مســـروقه بـــا وزن بیش از یک 

و نیـــم کیلوگـــرم کشـــف و ضبط شـــد.

چک‌های گمشده با کمک پلیس به صاحبش رسید
 پلیس وظیفه‌شـــناس اردبیلی که هشـــت فقره چک به مبلغ ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال را در خیابان 
پیدا کرده بود با شناســـایی صاحبش آنها را تحویل داد.ســـرهنگ سعید یوسفی فعال فرمانده انتظامی 
شهرســـتان اردبیل در تشریح این خبر گفت: ستوان دوم عادل شیری هنگام انجام مأموریت در میدان 
»پلیس« شـــهر اردبیل هشت فقره چک به روز و امضا شـــده به مبلغ ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال را پیدا 
کـــرد و بلافاصله بـــه بانک مراجعه و شـــماره تلفن صاحب چـــک را دریافت و بعد از تمـــاس و دعوت به 
کلانتـــری ۱۸ نیایش چک‌ها را بـــه صاحبش تحویل داد.فرمانده انتظامی شهرســـتان اردبیل با قدردانی 
از حس مســـئولیت‌پذیری و وظیفه‌شناســـی این پلیس یادآورشـــد: صاحب چک با حضور در بازرســـی 

فرماندهی انتظامی شهرســـتان اردبیل از وی قدردانی کرد.

اندونزی

برخورد مرگبار قایق با یک تکه چوب
غرق شـــدن یک قایق تنـــدرو با ۳۰ مســـافر در آب‌های منطقه ســـرام باگیان برات در شـــرق اندونزی ۸ 
کشـــته داشـــت.به گزارش شـــینهوا، این قایق تندرو با تکه چوبی که روی سطح آب شـــناور بود برخورد 
کرد و باعث آســـیب به بدنه قایق شـــد. در پی این حادثه، 8 نفر کشـــته شـــدند. این حادثه اندکی پس 
از خـــروج قایـــق از یک بندر دریایی در منطقه، در مســـیر شـــهر آمبون، مرکز اســـتان رخ داد و عملیات 

نجات سرنشـــینان بلافاصله آغاز شد.
 

پرو

سقوط اتوبوس به رودخانه با 6 کشته
 ســـقوط یک اتوبوس بـــه رودخانه 
در شـــمال‌غرب پـــرو، دســـت‌کم 
۶ کشـــته، ۲۵ زخمـــی و ۱۷ ناپدید 
برجا گذاشـــت.به گزارش رویترز، 
بـــه گفته مقامـــات، ایـــن اتوبوس 
لیمـــا را بـــه مقصـــد پومابامبـــا در 
شـــمال پرو تـــرک کرده بـــود که در 
رودخانه پاکوســـبامبا ســـقوط کرد 
و تعدادی از مســـافران بـــه بیرون 
پرتـــاب شدند.رســـانه‌های محلی 

وضعیت نامناســـب جاده‌هـــا را دلیل احتمالی این حادثـــه ذکر کرده‌اند. پلیس و یـــک تیم دفاع مدنی 
در محل مســـتقر شـــدند تا مســـافران را نجـــات دهند.

 
استرالیا

جت اسکی قاتل مرد میانسال شد
یک مرد در ســـانحه واژگونی جت اســـکی در شمال استرالیا جان خود را از دســـت داد و یک زن مجروح 
شـــد.به گزارش آسوشیتدپرس، پلیس ایالت کوئینزلند روز شـــنبه گفت، مردی ۵۶ ساله و زنی ۶۰ ساله 
ســـوار بر جت اســـکی در رودخانه بارون در نزدیکی شهر کایرنز در بیش از ۱۳۰۰ کیلومتری شمال بریزبن 
در حرکـــت بودند که بـــه جنگل‌های حاره‌ای برخورد کردند. آنها از اهالی بومی بودند که از جت اســـکی 
به داخل آب پرتاب شـــدند. امدادگران آمبولانس، مرگ مرد را اعلام و زن میانســـال را در شـــرایط پایدار 

به بیمارستان نزدیک منتقل کردند.
 

چین  

آتش‌سوزی در بازار تره‌بار با ۸ کشته
رســـانه‌های دولتی چین گزارش دادند، آتش‌ســـوزی در یک بازار تره‌بار در شـــمال این کشـــور ۸ کشـــته 
و ۱۵ زخمـــی برجا گذاشـــته اســـت. تلویزیون دولتی CCTV پس از آتش‌ســـوزی در شـــهر »جانگجیاکو« 
گـــزارش داد، مجروحـــان برای مـــداوا به بیمارســـتان منتقل شـــده‌اند و در حال حاضـــر در خطر جانی 
نیســـتند.به گـــزارش خبرگزاری فرانســـه، تاکنون علـــت وقوع این آتش‌ســـوزی و جزئیات بیشـــتر این 

حادثه منتشـــر نشده است.

به گـــزارش »ایران«، اردیبهشـــت ســـال 
گذشـــته زن جوانی با مراجعه به پلیس 
از ناپدیـــد شـــدن بـــرادرش خبـــر داد و 
گفـــت: برادرم مشـــکل اعصـــاب و روان 
دارد. چنـــد روز قبـــل حالـــش بد شـــد 
و زمانـــی کـــه می‌خواســـتم او را پیـــش 
پزشـــک ببـــرم، دوســـتش به نـــام ناصر 
بـــه خانه‌مان آمـــد و با دیدن بـــرادرم در 
آن وضعیـــت به مـــن گفت خـــودم او را 
به دکتـــر می‌برم امـــا دیگر نـــه از برادرم 

خبری هســـت نـــه از ناصر.
بـــه دنبـــال ایـــن شـــکایت، بـــه دســـتور 
بازپـــرس عظیـــم ســـهرابی تحقیقـــات 
بـــرای یافتن مرد گمشـــده آغاز شـــد. در 
ادامه بررســـی‌ها، کارآگاهـــان اداره دهم 
پلیـــس آگاهـــی پایتخـــت موفق شـــدند 
ناصـــر را دســـتگیر کنند. اما مـــرد جوان 
بـــا انکار اطلاع از سرنوشـــت دوســـتش 
گفـــت: آن روز مـــن دوســـتم را به چند 
مرکـــز درمانی بـــردم ولی هیـــچ کدام او 
را پذیـــرش نکردند. بعـــد هم او خودش 
گفـــت می‌خواهـــد بـــه خانـــه برگـــردد 
بـــه همیـــن خاطـــر خودرویی دربســـت 

گرفـــت و رفـــت؛ مـــن هـــم دیگـــر از او 
نـــدارم. خبری 

 
اعتراف به جنایت

از آنجایـــی کـــه ناصر آخریـــن نفری بود 
که مـــرد گمشـــده را دیـــده بـــود، وی را 
بازداشـــت کردند و تحقیقات و بازجویی 
از او ادامـــه داشـــت تـــا اینکه پـــس از 7 
ماه لـــب بـــه اعتراف بـــاز کـــرد و گفت: 
روز حادثـــه وقتـــی هیـــچ بیمارســـتانی 
دوســـتم را پذیرش نکرد، هر دو خســـته 
شـــده بودیم. من چون اعتیاد داشـــتم، 
تصمیم گرفتم کمی مـــواد مصرف کنم. 
اما او مـــدام غر مـــی‌زد و می‌گفت مرا به 
دکتر ببـــر، نمی‌توانم صبر کنـــم تو مواد 
بکشـــی. من هم چـــون خمار بـــودم و 
عصبی، ســـنگی برداشـــتم و به ســـرش 
کوبیدم. ناگهان خون از ســـرش سرازیر 

شـــد و روی زمین افتاد.
 من که خیلی ترســـیده بودم او را همان 
جـــا رها و فـــرار کـــردم. بعد از آن ســـیم 
کارتـــم را عـــوض کـــردم تا خانـــواده‌اش 
نتواننـــد ردی از من پیـــدا کنند و راز این 

جنایت برملا شـــود.
بـــا اعتـــراف مـــرد معتـــاد بـــه جنایـــت، 
بـــه دســـتور بازپـــرس جنایـــی، تیمی از 
کارآگاهـــان اداره دهـــم پلیـــس آگاهـــی 
پایتخت راهـــی محل حادثه شـــدند اما 
جســـدی پیـــدا نشـــد و فقـــط یـــک تکه 
ســـنگ خونی که مرد جـــوان مدعی بود 
بـــا آن مرتکب قتل شـــده را پیدا کردند. 
بدین ترتیب مـــرد معتاد بـــه اتهام قتل 
عمد بازداشت شـــد و پرونده‌اش تحت 

رســـیدگی قرار گرفت.
 

پیدا شدن مرد گمشده
بـــا گذشـــت 21 مـــاه از ناپدیـــد شـــدن 
مـــرد گمشـــده، روز گذشـــته خواهر وی 
به دادســـرای امـــور جنایی تهـــران رفت 
و از اتفاقـــی عجیـــب خبـــر داد: بـــرادرم 
زنـــده اســـت و در تمام این مـــدت ناصر 
به اشـــتباه تصـــور می‌کرده که بـــرادرم را 
کشـــته اســـت. ما بعد از اعترافات ناصر 
با اینکه جســـد بـــرادرم پیدا نشـــده بود 
به تصـــور اینکه به قتل رســـیده، برایش 
مراســـم عـــزاداری هـــم گرفتیم امـــا روز 

گذشـــته یکی از دوســـتان برادرم به نام 
امیـــر به خانـــه ما آمـــد و گفت بـــرادرت 
زنده اســـت. امیر گفت وقتی برای ترک 
اعتیاد به کمپـــی در جنوب تهران رفته، 

بـــرادرم را در آنجا دیده اســـت.
آن طور کـــه امیـــر می‌گفت، بـــرادرم در 
کمـــپ ترک اعتیـــاد کار می‌کـــرده؛ حتی 
با او صحبت هم کـــرده بود و برای اینکه 
مـــا مطمئن شـــویم، با او عکـــس گرفته 
بود. بـــه دنبـــال صحبت‌هـــای امیر، ما 
راهـــی کمپ مـــورد نظر شـــدیم و برادرم 

را در آنجـــا دیدیم.
 آن طور که مســـئولان کمپ می‌گفتند، 
بـــرادرم حافظـــه‌اش را از دســـت داده و 
ماه‌هاســـت کـــه در کمـــپ کار و زندگی 
می‌کنـــد. امـــا بـــرادرم به محـــض دیدن 
من انگار که شـــوکی بـــه حافظه‌اش وارد 
شـــده، کم کم من را به خاطـــر آورد. الان 
هم آمـــده‌ام بگویم برادرم زنده اســـت و 

ناصر بی‌گناه بازداشـــت اســـت.
 

رضایت برای آزادی دوست
زن جوان ادامه داد حالا برادرم به اینجا 

آمـــده تا بـــه ناصـــر رضایت بدهـــد. مرد 
جوان پس از ورود به شـــعبه به بازپرس 
جنایـــی گفت: با ناصر که دعوایم شـــد، 
او با ســـنگ به ســـرم زد و من بی‌هوش 
شدم، چند ســـاعت بعد به هوش آمدم 
و خودم را به ســـختی به جاده رســـاندم 
و بـــا کمک راننده‌های عبـــوری به تهران 
برگشـــتم. امـــا بر اثـــر اصابت ســـنگ به 
ســـرم، حافظه‌ام را از دست داده بودم. 
مدتـــی در خیابان‌هـــا ســـرگردان بودم 
و مـــردم به مـــن آب و غـــذا می‌دادند تا 
اینکـــه مرا به کمـــپ ترک اعتیـــاد بردند 
و در همان کمپ مشـــغول به کار شدم. 
بـــه معتادانی که برای تـــرک آمده بودند 
کمک می‌کـــردم و به آنها دارو می‌دادم و 
در تمام این مدت بـــدون هویت زندگی 
کـــردم. تـــا اینکـــه دوســـتم اتفاقـــی مرا 
شـــناخت و با دیدن خواهرم، حافظه‌ام 

. گشت بر
بـــا اظهارات ایـــن مرد، وی از دوســـتش 
اعـــام رضایت کـــرد و ســـرانجام بعد از 
ماه‌هـــا ناصـــر کـــه بـــه جنایـــت اعتراف 
کـــرده بـــود، از اتهـــام قتل تبرئه شـــد .
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گـــروه حـــوادث / مـــرد جـــوان کـــه 
و  رســـانده  قتـــل  بـــه  را  خواهـــرش 
جســـدش را ســـوزانده بـــود بـــا اعلام 
رضایـــت اولیای دم به حبـــس و کار در 
واحد خدمات شهرداری محکوم شد.
بـــه گـــزارش »ایـــران«، فروردین ســـال 
گذشـــته مـــرد 35 ســـاله‌ای بـــه اتهام 
قتـــل خواهـــر 30 ســـاله‌اش دســـتگیر 
شـــد و وی بـــا اعتـــراف به قتـــل گفت: 
خواهرم مجـــرد بود. از مدتـــی قبل به 
رفتارهایش مشکوک شده بودم مدتی 
او را زیرنظـــر گرفتـــم و وقتـــی مطمئن 
شـــدم کـــه روابـــط نامناســـبی دارد 
تصمیم گرفتـــم او را به قتل برســـانم. 
روز حادثـــه بـــه بهانـــه تفریـــح او را بـــه 
خارج از شـــهر بـــردم و در آنجا دســـت 
و پایش را بســـتم و گالـــن بنزین را روی 
ســـرش ریختم و او را آتـــش زدم. بعد از 
آن جســـدش را در یک گودال انداختم 
و به خانـــه برگشـــتم.بعد از اعترافات 
متهم مأموران به ســـراغ جســـد رفتند 
و مشـــخص شـــد که بخشـــی از جسد 
توســـط حیوانات خورده شـــده است. 

از این رو کارشناســـان پزشـــکی قانونی 
نتوانســـتند علـــت مرگ را مشـــخص 
کنند.با تکمیل تحقیقات پرونده برای 
رسیدگی به شعبه 2 دادگاه کیفری یک 

اســـتان تهران فرســـتاده شد.

اعلام گذشت اولیای دم
پیـــش از رســـیدگی بـــه پرونـــده پـــدر 
قربانـــی، گذشـــت بدون قید و شـــرط 
خود را نســـبت به پســـرش اعـــام کرد 
بنابرایـــن متهم از جنبـــه عمومی جرم 
محاکمه شـــد.در ابتدای جلسه متهم 
با پذیرش اتهامش گفـــت: بعد از قتل 
خواهـــرم مدام ترس و عـــذاب وجدان 
داشـــتم و وقتی پلیس به من مشکوک 
شـــد به ناچار اعتراف کـــردم.در پایان 
جلسه قضات برای صدور رأی وارد شور 
شـــدند و از جنبه عمومی جرم متهم را 
به 5 ســـال حبس و به عنوان مجازات 
تکمیلـــی به ۳ مـــاه خدمـــات عمومی 
رایـــگان در شـــهرداری واحد جمع‌آوری 
زباله هر روز ۳ ســـاعت بجـــز جمعه‌ها 

کردند. محکوم 

اثرانگشت، هویت پرستار قلابی را لو داد اثرانگشت، هویت پرستار قلابی را لو داد 

فرصتـــی برای ســـرقت پیـــدا نمی‌کـــردم، به 
کودک آســـیب می‌رســـاندم تا زمانی که آنها 
کـــودک را به بیمارســـتان برســـانند، من هم 

نقشـــه ســـرقتم را اجرا کنم.
بـــا اعترافات زن جـــوان، او در اختیـــار اداره 
آگاهـــی قـــرار داده شـــد و تحقیقـــات در این 

خصوص ادامـــه دارد.

5 سال حبس و 3 ماه جمع آوری زباله 
مجازات قتل خواهر


